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  فارسی   لغت   های فرهنگ   ازآنجاکه.  است  فارسی   زبان  در  وسیع   چندمعنایی   گستره  با   ایواژهاندام  ،دل

  آمدهدستبه  هایداده  براساس  تا  شد  تلاش  پژوهش  این  در   کند،نمی  معرفی  را  دل  ۀواژاندام  معانی  تمام

  تحلیل   و  بندی طبقه  استخراج،   دل   ۀواژ  متفاوت   کاربردهای   فارسی،   هایالمثلضرب  و   اصطلاحات   از

  فرهنگ  شاملو،  کوچه  مانند  عامیانه   باورهای  و   هافرهنگ   از  دل  ۀ واژ  کاربرد  نمونه،  269  روازاین.  گردد

  منصور   کنایات  فرهنگ   دهخدا،  وحکم امثال  معین،   فرهنگ  سخن،   فرهنگ  نجفی،  ابوالحسن   ۀ عامیان

- نرم وارد دستی  صورتبه هاداده سپس.  دش  تحلیل و گردآوری  المثل، ضرب و  اصطلاح قالب در  ثروت

  ها تحلیل  در   استعاره   و  مجاز   از  هاواژهاندام  معانی  بسط   توضیح   برای  و   شده  word,excell  افزار

  تمرکز   با  هاوارهطرح  ویژهبه  شناختی  شناسیمعنی  مفاهیم  براساس  هاداده  تحلیل  ازآن،پس  شده،استفاده

  مکان،   ظرف،   نقش  در  دل:  طبقه  شش  در  معانی  ۀگستر  این.  است  گرفته  صورت  مندیبدن  ۀفرضی  بر

  و انسان اندام نمونه،پیش معنی دش مشخص درنهایت. شد واقع حیوان  اندام انسان، اندام انسان، شیء،

  فارسی   لغت   هایفرهنگ   در  آنچه  برعلاوه  معنایی   همچنین .  است  عشق   ۀتجرب  مکان   معنی،   پربسامدترین

 . گردید  استخراج  آن برای بود شده درج

 اهداف پژوهش: 
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 بررسی چندمعنایی در نگارگری ایرانی. .2

 سؤالات پژوهش: 

 ؟های فارسی و نگارگری دارد المثلواژۀ دل چه معانی و کابردهایی در اصطلاحات و ضرب .1

  ؟استچگونه  هاتحلیلاز مجاز و استعاره در  هاواژه اندام  یمعان .2
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 مقدمه 

  ،روازایناست.    یبدن   تجربیات  بر  یاست که شناخت و عملکرد ذهن مبتن   ن یا  یشناخت   شناسی  زباناز مفروضات    ی کی

(. مطالعات  1999،  کافی جانسون و ل)  برخوردارند  تیاز اهم  یشناخت   هایتحلیلدر    ند کنمی  یزبانتن  وندیکه پ  هاواژهاندام

واقع شوند.    ی و بسط استعار  سازیمفهوم  ی مبنا  توانندمی  ها زباندر همه    ها واژهاندامنشان داده است که    شناختی رده

ها با بسامد  واژهدر مورد اندام  دهدمی  یرو  هازبان  ۀو در هم  هاواژهدر مورد همه    تقریباًکه    ییچندمعنا  ۀدیپد  ن،یبراعلاوه

اکندمیعمل    یی بالا بررس  نی.  که  شده  سبب  نگرشواژهاندام  یی چندمعنا  ی امر  در  موضوعات    یک ی   یشناخت  ها  از 

از    توانیرا م   یی چندمعنا  ۀدی پدکند.    جادیا  ی معن  ۀدر حوز  پردازی نظریهرا در    یو تحولات مهم   د یشمار آبه  موردتوجه

از  یابد.  میتحقق    یی عملکرد چندمعنا  درنتیجه   توجهیقابلتا حد    ی معن  یی ای، زاسویک : از  قرارداد  ظرمدن  دگاه یدو د 

واژه وجود    کی اگر قرار بود در مقابل هر مفهوم فقط    رای، زکند میکارکرد زبان کمک    ینگیبه به  یی چندمعنا  گر،ید  یسو

 (.  3: 2011در کوواکس،  شدهنقل: 1959اولمان، ) یافتمی شیافزا ایملاحظهقابلشکل  داشته باشد، بار حافظه به

  یشناخت   شناسیمعنیدر نگرش    ییمختلف، چندمعنا  هایزباندر    هاواژهاندام  ییچندمعنا  لیحاصل از تحل  جینتا  براساس

.  دشویو وابسته به بافت قلمداد م  یگرا اتفاق ساخت  یشناختزبان  در نگرش  آنکهحال  ؛شودیتابع الگو و قاعده محسوب م

.  رسدینظر مبه  یضرور  ها واژهماندا  ییو چندمعنا  یبسط استعار  یبرا  ییالگوها  یجستجو  رسدمینظر  به  بیترتنیبد

  ی متفاوت  هایارزشمختلف    یهانشان داده است که مردم در جوامع و فرهنگ   ی شناخت  شناسی زبانمطالعات گوناگون در  

اندام تجرب  هاواژهبه  براکنندمی  منظم  را  کسانی  ی بدن  اتیو  مفاهروشن  ی.  اگرچه  و    ۀ دیچیپ   می شدن موضوع،  »دل« 

ف   یواقع   قیبا مصاد   م یمفاه  ن یا  ی وجود دارند، ول  یدر زبان فارس   «»ذهن   های اندامو    خورند؛ینم  وندیپ  ک ی ولوژیزیو 

  گر، ید  ی . از سوخوردیم  وند یبا دل و »مغز« با ذهن البته با تسامح و اغماض پ  نه« ی»شکم« و »قلب« و »جگر« و »س

ممکن است در    شودیو کشاله خوانده م  قه ی شق بناگوش و    ی هابه نام  یاز بدن که در زبان فارس   ییهابخش  ؛ مثال  یبرا

گردن«  »  ۀواژاندام  باواژه    نیمعادل گلو وجود ندارد و ا  ی اواژه  ای نداشته باشد. مثلاً در زبان پاپا  ی معادل  گرید  یهازبان

بتوان زبان    راگ  ی است که حت  ی در زبان فارس  ژهیو  یواژه »دل« مفهومبه آنچه گفته شد، اندامخورده است. باتوجه  وندیپ

  ی مفهوم در زبان فارس   نی مطالعه ا  تیامر از اهم  نیمعادل آن داشته باشند ا  یاکه واژه  افتی  زیرا ن  یگرید  ی هازبان  ای

 .کاهدینم

  ی مفهوم در زبان فارس   کی اندام بلکه    ک ینه    «است که دل   نیمقاله حاضر ا  یتوجه به آنچه گفته شد مفروض اصل   با

،  هاالمثلضرب  کرهیدر پ  :دنریز  قرار بهپژوهش حاضر    یها پرسش.برخوردار است  تیاست که بسط و گسترش آن از اهم

باورها و  فارس   انهیعام   یاصطلاحات  مفاه  ، یزبان  گسترد  ی می چه  م »  ۀ واژاندام  چندمعنایی  ۀ در  قرار    رند؟ یگ یدل« 

اول اینکه    :است  ارائهقابل  ر یز  هایفرضیه  هایپرسش  براساس  است؟  یی تابع چه الگو  ی دل در زبان فارس   ییچندمعنا

  یعاطف  می شامل مفاه  یزبان فارس   انهی عام  ی، اصطلاحات و باورهاهاالمثلضرب  ۀکری دل« در پ»  ۀواژاندام  می گستره مفاه

،  هاالمثلضربۀ  کریدر پ   مند نظام  ییبه چندمعنا  یشناخت   کرد یبا در نظر گرفتن رودیگر اینکه    .است   یفرهنگ   های ارزشو  

  یها یژگیظرف، مکان، و  م یدل« براساس مفاه»  ۀواژاندام  ییچندمعنا  یالگوها  ، یزبان فارس  انهی عام  یاصطلاحات و باورها

 است. گرفتهشکلو اندام بدن انسان  وانی ح ،شیء، واناتیانسان، اندام ح
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مختلف    هایمقولهدر    ییشبکه چندمعنا  یاز آن به بررس  توجهیقابلاست؛ بخش    عینسبتاً وس  ییپژوهش در چندمعنا

معتقدند  (  2003)  لریاونز و تا  .است  یافته اختصاصگوناگون    هایزباندر    ی افعال حس   ویژهبهو افعال،    مانند حروف اضافه

  یو کانون  نمونهشیمفهوم پ  کی  رامونیکه پ   آوردمی  وجودبهرا    مندینظام  یی، شبکه معنااضافهحرف  کیمختلف    می مفاه

  کی  یی چندمعنا   ،یشناخت   شناسیزبانآورده است. در    وجودبهرا    ییتازه به چندمعنا  یآثار، نگرش  نی. اگیردمیشکل  

مفهوم    رامونیو آن مقوله پ  گیرندمیمقوله قرار    ک ی در    هاواژهمرتبط    یاساس، معان  نیاست. برا  بندیمقوله  سازوکار

( پرداخته است. به  2006، ماجد، وان استادن، دیپژوهش )انفل   نقد   به(  2007)  تسکایرژبیو. یابدمیسازمان    نمونهشیپ

  «یجسمان   ی »همگان  کیکه بدن   ست ین  ل یدل   ن یاست صرفاً به ا  یی معنا  شناسیردهبدن انسان کانون    نکه ی ا  ،ی و  دهی عق 

  هایحوزهوجود دارد، اما    ها آندلالت به    یابر  یی هاواژه  هازبانهستند که در همه    هایی همگانی  زین  وهواآب  ن، یزم  است.

جزئ  باوجود.  شوندنمیمحسوب    ییمعنا  شناختیرده  یبرا  یمناسب   یشناخت  در  همه    ، یواژگان  ات یتفاوت    هازباندر 

از طر  سازی مفهوم اندام  یان طرح مسئله همگ  جایبه  تسکا یرژبی. وگیردمیاجزاء آن صورت    قیبدن  به  هاواژه  بودن   ،

از    یاری که بس  دهدمینشان    ن،یبرا. علاوهکندمیاشاره    هاانسان  انیدر م   هااندام  بودن تفکر در مورد  ی مسئله همگان

که مفهوم   دهدمینشان  NSM هیدر چارچوب نظر مندنظام لیتحل ک ی و فرهنگ هستند. او با  زبانیک خاص  م،ی مفاه

  ی اعضا  بندی مقولهو    یساز ، در مفهومهافرهنگ و    هازبان  انی م  ملاحظهقابل  های تفاوت  باوجوداست و    یهمگان  ک ی بدن  

  تواندمی  گر یبه فرهنگ د  ی آن از فرهنگ  ی رهایمتغ  یهرچند برخ  افت، ی  توان یها مدر فرهنگ   ی مشترک  ی بدن، الگو

  «بدن  ی هااندام  ی بر مبنا  ی مدارجسم»  عنوانبا    یمجموعه مقالات   ی( به گردآور2011)  و یمالج و    .دشو  رییدستخوش تغ

  ، یذهن   ی احساسات، قوا  سازی مفهومدر    ( بدن  ی خارج   ی بر اعضا  شتر ی ب  تأکید ها )با  که در آن، نقش اندام  اندپرداخته

  یاز راهکارها  یبرخ  ت یو اهم  شده بررسی  ف مختل  هایزبانو   ها فرهنگ در   ، یفرهنگ هایارزشو    ی تی شخص  های ویژگی

 .است قرارگرفته   موردتوجه هازبان نیدر ا ی سازهمچون استعاره و مجاز، در مفهوم یشناخت 

«  فارسیدر زبان    یشناخت   کرد یبا رو  دن ی شن  ی فعل حس   ییچندمعنا»  با عنوانای  در مقاله  ( 1393)  و صامت   ی افراش 

  ی ندهایفرهنگ بر فرآ  تأثیرپژوهش نشان داد که   نیحاصل از ا  جی . نتادهدمیارائه    هاواژهاندام  یی از چندمعنا  هاییمثال

است که در    نیگفت ا  توانمی  بندی جمعگرفت. آنچه در    ده یناد  ی افعال حس  ی در درک معنا  تواننمیرا    سازی مفهوم

اساس،    نیگرفت. برا  دهیناد  تواننمیاست نقش فرهنگ را    شدهاستفاده  ها واژه  اندام  هاآنکه در    ی اصطلاحات  سازی مفهوم

مشترک    یرهنگف   یبه الگوها  توانمیرا    هاواژه  نیا  کارگیریبهدر خصوص    هازبان  هایشباهتو    یتجارب مشترک بدن

 .نسبت داد هاآن انیسخنگو یو مذهب  یاجتماع  ،ی فرهنگ د یعقا های شباهتو 
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 ری تصوی وارهطرح .۱

نظر او، حرکات بدنی آدمیان و ارتباط حسی    کار برد. بههب  شناسیزباناین اصطلاح را در    (1987)  جانسون،  بارنخستین 

تصویری در    هایوارهطرحتصویری نام دارند.    هایوارهطرحکه    کنند میبا جهان خارج از الگوهای تکراری پیروی    هاآن

ابزارهای تحلیلی بسیار مهم    ها آن.  گیرندمیحسی و تعامل با محیط پیرامون شکل    ۀتجرباز راه  انسان  دستگاه مفهومی  

روزمره و ذهن رخ    هایفعالیتهستند که در    پذیری انعطاف، الگوهای  هاوارهطرحشناختی هستند. این    شناسیزباندر  

تصویری فطری نیستند،    هایوارهحطرکه از تصورات و تجربیاتمان، ساختارهای ذهنی بسازیم.    دهندمیو اجازه    دهندمی

بالای بدنشان    ها آن.  رودمیانسان، راست و ایستاده راه    ؛ مثالعنوانبه.  شودمیبلکه از تعامل بدن ما با جهان خارج پیدا  

بر    هاآنشود که  ی زمین موجب می. جاذبهروندمیسر دارند و بر روی پاهای خودشان که در پایین بدنشان است راه  

.  کندمیرفتن محوری عمودی و نامتقارن نسبت به زمین را ترسیم  بدن آدمی به هنگام راه  ، روازاینین باشند.  روی زم 

، در سطح پایین بدانیم و اشیایی را که از  اندافتادهکه اشیایی را که روی زمین    شودمیمحور عمودی بدن هم موجب  

را  «  پایین-بالا»تصویری  ۀ  وارطرحبدنی ما    ۀتجرب، این جنبه از  نظر جانسون، در بالا بدانیم. بهاندشدهسطح زمین دور  

 .آوردمیوجود به

 مجاز و استعاره مفهومی .۲

باید از اطلاعات بافتی بهره    ارجاعی وجود دارد که برای دریافت آن  ۀنوعی رابط  ،لیکاف و جانسون معتقدند در مجاز

مفهومی درگیر در مجاز و دریافت مفهوم مجازی  جمله یا عبارت  های جست. در اینجا برای ایجاد ارتباط میان حوزه

 در نمونه .  سعدی را بیاور-1نمونه    زیر توجه کنید:  ۀبه نمون   (.17:2007،  ۱اوانس)  ببریمبهره    لازم است از دانش بافتی

 است. شدهدادهمجازاً به کتاب غزلیات سعدی ارجاع   «سعدی» واژه، 1

که تداوم نگرش یاکوبسن به استعاره است و با   دریافت جدیدی از استعاره ارائه داد ،معاصر استعاره  ۀلیکاف، در نظری

گوید جایگاه استعاره در زبان نیست بلکه خاستگاه آن، در نظام  دریافت استعاره در ادبیات متفاوت است. لیکاف می

ن استعاره، صرفاً زبانی نیست بلکه موضوعی است  بنابرای  ؛قلمرو مبداً به قلمرو مقصد است  مفهومی، یعنی نگاشت از

که شاعر    زیباشناختیهای اجتماعی و زبان. استعاره در حقیقت ابزار تفکر است نه یک آرایه  مربوط به اندیشه و کنش

به آینده پیش    -  2اندیشیم. به مثال زیر توجه کنید:ها میما در قالب استعاره  ،برد؛ براین اساسمی  کاربهو ادیب  

آینده( بر مبنای مفهوم حرکت  )  زمان  ،آن مفهوم  براساسجمله حاوی مفهومی استعاری است که  این    فکر کن.  رؤیت

 در مسیر درک شده است.

  

 
۱.Evans 
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 چندمعنایی .۳

به مقولات شعاعی  چندمعنایی باتوجه  ، شناختی دو نگرش به چندمعنایی وجود دارد. در نگرش نخست  شناسی  زباندر  

نمونه در مرکز آن و باقی معانی در فواصلی از مرکز، روی شعاع این دایره قرار دارند و  است که مفهوم پیش  شدهمطرح

(  1995که به )تیلر،  قرار گیرند. در نگرش دیگر  ایشود این معانی در یک ساختار مقولهشباهت خانوادگی باعث می

تواند از یک تا چهار  گیریم. برای مثال، یک واژه مینظر می  ای از معانی در زنجیره  براساسرا    ساختار مقوله ،  تعلق دارد

 است.  آخرالیگیری معنی سه، معنی دو، معنی دو اساس شکل  گیری معنی داشته باشد. معنی یک اساس شکل 

 ی یراننگارگری ا .٤

ایرانی  از  نگارگری  نمادین و    ،های فیگوراتیورغم اهمیت جنبههای هنر اسلامیست که علیترین زیرشاخهمهم  یکی 

  :نمود  بندیطبقه  دسته   سه   ذیل    توان ابهامات مذکور رامی  کننده قرار گرفته است.در طیفی از ابهامات گیج  ،محتوایی

  های نظری نگارگری ابهامات مربوط به خاستگاه  شناسانه و بصری نگارگریابهامات شکل  نگاری نگارگری  هنر  ابهامات

 سازد. نیاز به توجه به این حوزه را مطرح می ابهامات فوقضمن اذعان توجه به اهمیت هر سه دسته 

ظهور  .  جا در خود نمایان ساخته استای از ظرایف و لطایف همه هنرهای اصیل ایرانی را یک ایرانی شالوده نگارگری نر  ه

های ذاتی این هنر افزوده است. برآنیم تا با بازشناسی مفاهیم، مضامین و  ور مبانی عرفانی اسلامی بر ویژگیاسلام و تبل

گری هنرمند نگارگر در  بیشترین جلوه  یقیناً  .ای از زوایای ناگشوده آن را بازشناسیمگوشه نگارگری ساختار معرفتی هنر  

نور نشانبهره  نور است.  از  نمایان میعالم والا و فضای معنوی است. رنگ ۀ  گیری  سازند.  ها کارکرد متعالی خویش را 

  ،رسد. نورخود می  ۀترین درجتفکر ایرانی اسلامی به عالی  یرأثها تحت تگیری حداکثری از آنمفهوم نور و رنگ بهره

به از حرکت  دیگر  سمت حقیقت مینشانی  زبانی  رنگ  و  نور  با  نگارگر  هنرمند  ندارد.  مادی  و  فیزیکی  و حالت  شود 

های  آموزهکند و در حقیقت  روشن و نورپردازی، قاعده خویش را ترسیم میآفریند. او با گذر از قواعد معمول سایهمی

ترین نمود و  بر همین باور هنرهای سنتی که اصیل د.شو های ترسیمی و هنری غالب میدینی در این تفکر بر آموزه

اند. این هنرها های اعتقادی و باورمندانه هنرمندان خود و جامعه آنان بودهجلوه هنر دینی هستند، همواره معرف جنبه

صورت شفاهی و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته  و شاگردی و به  رازورانه استاد   ۀدر طول تاریخ به شیو

اند حسن الهی را در آثار خود متجلی کرده و بدان تجسم و تجسد  استادان هنرهای سنتی کوشیده د.انو دوام یافته

 (.1: 1395د )پرویزی، بخشن

 های فارسی و نگارگری ایرانیمثلالشناختی به چندمعنایی دل در اصطلاحات و  ضرب رویکرد  .5

های لغت فارسی، طیفی از معانی را برای  وسیعی برخوردار است. فرهنگ   چندمعناییواژه دل در زبان فارسی از حوزه  

اند: برای نمونه، در فرهنگ عمید، دل دارای معانی: قلب، خاطر، ضمیر، شکم، درون و میان است؛  واژه دل معرفی کرده

و زهره نیز    رئتجاست؛ در فرهنگ مترادفات،    شدهافزودهو در فرهنگ معین، معنای دلیری و شهامت به فهرست قبل  

بندی این معانی ارائه دهیم که  گیری و طبقهتوانیم الگویی برای شکلاند. حال باید دید آیا میدل فرض شده  معنایهم

بینی کرد که معانی موجود  توان پیشخاستگاه شناختی داشته باشد؟ اگر بتوان چنین الگویی ارائه داد، بر اساس آن می

آینده احتمالی  نیز معانی  قرار می  و  قالب چه طبقاتی  الگوی طبقهدر  این  به  زیر  براساس دادهگیرند. در  های  بندی، 

 . پردازیممی هاالمثلضربآمده از پیکره اصطلاحات و  دستبه

 

https://www.sid.ir/search/paper/نگارگری%20ایرانی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C/
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 در نقش ظرف   دل.  5.1

را جزء    وارهطرح یا ظرف  این    برشمردهمبنا    هایوارهطرححجم  فیزیکی حجم    وارهطرحاست.  و  و  با درک مستقیم 

های انتزاعی  سازی و بسط معنی در حوزهمبنای استعاره  تواندمی وارهطرحآن در ارتباط است. این  شوندگی پرخاصیت 

 . (23:1987)جانسون،واقع شود

فیزیولوژیک تغییر ناگهانی ضربان قلب    تأثیر است.    کاررفته بهمظروف    جای به  « دل»ظرف    مجازاً،  ریختن دل  عبارت در  

فیزیولوژیک    تأثیرات (  2009،شده است. براساس )یو  تصویرسازی  دل درونهنگام تجربه ترس، در قالب ریختن مایعی از  

 کار روند. استعاری در معنای احساسات و عواطفی مانند ترس به طوربهتوانند می

  که    کاررفته بهجا دل در معنای ظرفی  واستن از روی صداقت است، در ایندر قالب استعاره، در معنای بسیار خ،  ته دل  از

 صداقت مظروف آن است. 

قالب استعاره، دل در معنای ظرفی  در معنی خشم را خالی،  کردنرا خالی  دل که احساسات و    رفته   کاربهکردن؛ در 

 عواطف )ناخوشایند( و خشم مظروف آن است.

باک بودن است. برای تبیین شناختی  حجم یا ظرف در مفهوم بی  ۀواری مبتنی بر طرحستعاره مفهوما،  داشتن  ایگندهدل

.  را در زبان بررسی کرده است  «دل/ قلب»  مفهوم( مراجعه کرد که  2008،  توان به پژوهش )پرسمی  المثلضرباین  

رفتاری، احساسی    هایالعملعکس(  2  ؛( جایگاه احساسات1زیر توضیح داده است:    قراربهوی گسترۀ این بسط مفهومی را  

توان ویژگی به آن نسبت داد؛ مثل از جنس طلا و سنگ بودن،  ای که میماده  مثابهبه( قلب یا دل  3  ؛و فیزیولوژیک 

انند سخاوت و مهربانی و کوچکی آن با مفاهیمی مانند غم و اندوه  با مفاهیمی مثبت م  بودن. بزرگی دل بزرگ و کوچک 

 ( مرکز و کانون.6 ؛ جایگاه اندیشه دل( 5 ؛موجود زنده مثابهبهدل   (4 ؛همراه است

برای روشن    است.  پیداکردهبزرگی دل در زبان فارسی مفهومی مثبت    آیدبرمی  (2008)پرس،  بندیطبقهکه از  طورهمان

 نمونۀ مثال:  بخشندگی آمده است.   مثابهبه  دلی بزرگو    دریادلیشدن موضوع به بیت زیر از حافظ توجه کنید که در آن،  

 دریادلدگر کریم چو حاجی قوام  

 که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد 

ظرف است. مفهوم اضطراب و نگرانی از طریق جوشیدن چیزی    ۀ مثاببهدل  ،  مثل سیر و سرکه جوشیدن  دل در نمونۀ   

 شده است. سازی مفهوم دل درون

  عنوانبهکاربرد دل    د.شوشده که چیزی درون آن قرار داده و نگهداری میظرفی تلقی  مثابهبهدل  ،  داشتننگهدل    رازدر  

 مثال: نمونه  شود.مخزنی برای رازها در بیت زیر از غزلیات حافظ نیز دیده می

 رود ز دستم صاحب دلان خدا را دل می

 دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا 
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 در نقش مکان   دل.  5.2

 شدن موضوع به نمونه زیر از حافظ توجه کنید:است، برای روشن  کاررفته بهدر ادبیات فارسی، دل در نقش مکان بسیار  

 تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است

 خرابات مقام استهمواره مرا کوی 

 

 44/274ه.ق. مؤسسه هنری دیرویت، شماره1036پرداز، اثر رضا عباسی، مکتب اصفهان.  : نگاره بانوی خیال 1تصویر

 

 عنوان مکانی برای دل و تصورات عاشقانه بهره برده است.در تصویر بالا نیز هنرمند نگارگر از ذهن به

مکانی است که چیزی در آن    ۀمثاببه  آنچه مطلوب و خوشایند است. دل معنای  در قالب استعاره، به،  دل جاکردندر  

 گیرد مطلوب است. شود و آنچه در دل قرار میواقع می

رسد در زبان  نظر میاست. به   شدنفراموشاستعاره، از دل رفتن، در مفهوم    در قالب؛  از دیده رود  که آن  هردل برود    از

  علاقه دادن  کردن، به مفهوم ازدستفراموش  .شودمکانی است که علاقه و توجه در آن واقع می  عنوانبهدل«  »   فارسی،

 شود. گرفتن از دل است که کانون علاقه و توجه قلمداد میاستعاری فاصله طوربهتوجه( و )

چهار،    جایبهمکانی دل است. کاربرد شش    وارهطرحمعنای تمام احساس و بر مبنای  بهدر قالب استعاره،    دل  گوشهشش

گیرد  آنچه در دل قرار می  ؛معنای خوشایند استدر قالب استعاره، به  نشین دل  به اغراق به تمام و کمال اشاره دارد.

معنای رک و روراست بودن است. در  به  سر زبان داشتن  دل  شود نامطلوب است.خوشایند و آنچه خارج از آن واقع می

 نمونه، برای دل و زبان جایگاه مکانی فرض شده است.این 
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 صیفراشی، مصطفی عا، آزیتا ا درونکلا  ییایک مایس 

مکانی است که درک و آگاهی در آن    ۀ مثاببهدل    شدن و فهمیدن است.در قالب استعاره و در مفهوم آگاه  دل گذشتن   از

این خصوص.  پذیردمیصورت   پژوهش  می  در  به  مفهوم  کرد  اشارهالف(    2011،شریفیان)توان  بررسی  به  سازی  که 

و شعور    الهام   »دل« همان قلب روحانی است که ایمان، ،  در ادبیات عرفانی  ، شریفیان  ۀبه گفت  . پردازد»دل« می فرهنگی  

 . شودسازی میمفهوم در پیوند با آن   بینشو 

 . دل در نقش انسان 5.3

نمایاند،  مجازی می  طوربهانسان    جایبهشواهد بسیاری در زبان فارسی وجود دارد که کاربرد دل را  ؛  انسانۀ  مثاببهدل  

 کنیم:هایی از آن اشاره میدر زیر به نمونه

  جزء   مجازدر قالب  ؛  دل گفتن  با   گوید.که سخن می  کاررفته به، دل در نقش انسان  کلبهدر قالب مجاز جزء  ؛  دل  حرف 

،  کلبهدر قالب مجاز جزء  ؛  یدآکه از دل برون    سخنی   توان سخن گفت.که با وی می  کاررفتهبه، دل در نقش انسان  کلبه

،  کلبهدر قالب مجاز جزء  ؛  است  خوشدلکجا خوش است آنجا که    گوید. که سخن می  کاررفته بهدل در نقش انسان  

 است. شده دادهت که ویژگی لذت بردن به او نسب  کاررفتهبهدل در نقش انسان 

 

 ه.ق. مأخذ: )رضا عباسی اصلاحگر سرکش( 1041نگریستن خسرو آبتنی شیرین را، رضا عباسی،  -2تصویر

 

در تصویر بالا هنرمند کوشیده است تا از طریق کاربرد عناصر خیال انگیز نوعی چند معنایی را در این نگاره ایجاد کند.  

 عشق در این نگاره نوعی چندمعنایی است. عنوان ابزاری از دل یا کاربرد چشم به

جزء  ؛  گویدمی  دلم  مجاز  قالب  انسان  کلبهدر  نقش  در  دل  می  کاررفته به،  سخن  پژوهش  که  پیرو  البته  گوید. 

و از عالم غیب و شهود خبر    دارد  تسلط   »دل« همان قلب روحانی است که بر روان ،  در ادبیات عرفانی(  2011)شریفیان،

 دهد. می

 رود.کار میانسان فرض شده و کل این ساخت در معنای افسرده بودن به جایبهر قالب مجاز دل د؛  مردهدل
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 در نقش اندام حیوان   دل.  5.4

هایی از این  گردد، در زیر به نمونهسازی میدر زبان فارسی صفات مختلفی از طریق دل در نقش اندام حیوانات مفهوم

 پردازیم. کاربرد می

از ترس؛  دلمرغ  با حوزه  استعاره  گویدمی(  1997وبودن است )کووچشاستعاره مفهومی  اندام  مبدأهای  ها و  حیوان و 

رود. در فرهنگ ایرانی، مرغ به  کار میبه  هاانسان  وخویخلقدنیا برای ارجاع به رفتار و    های زبانهای آن در همه  ویژگی

 آید.شمار مینماد ترس بهدلیل نداشتن مکانیسم دفاعی 

است. در    شدهواقعاستعاره مفهومی    مبدأحوزه    عنوانبهاندام حیوان    تبعبه   وبودن است.استعاره مفهومی از ترس،  بزدل

های  شناسی حیوانات یکی از حوزهاست که نشانه  ورازاین  گرددمیهای مختلف معانی متفاوتی به حیوانات منضم  فرهنگ 

های مختلفی از طریق رفتارهای  موضوع، به بیت زیر از عطار توجه کنید که ویژگی  تائیدگردد. در  جدید و مهم تلقی می

 نمونه: .(1997)کووچش، سازی شده است حیوانات مفهوم

 با تو گر این سگ کند عزم به گرگ آشتی 

 بند کندت خوکدهد تا بازی بز می

معنای بسیار آرزومندانه  بهاست. پر زدن دل به استعاره    کاررفتهبهپرنده    جای به، دل  کلبهبراساس مجاز جزء  ؛  زدن دل  پر

 خواستن است.

توان به بیت زیر از غزلیات عطار اشاره کرد.  بسیاری دارد. برای نمونه، می هاینمونهتشبیه دل به پرنده در شعر فارسی 

 ضربان قلب به سبب اشتیاق موجب این کاربرد استعاری شده است.  رفتن بالا فیزیولوژیک  تأثیرات

 در قفس سینه ز شوق  دل مرغ 

 کند قصد به پرواز امشب می

  کرده اشارههای مفهومی  استعاره  مبدأدر جایگاه حوزه    هاآن  هایویژگیها و  به کاربرد حیوانات و اندام؛  دل  کبک اصطلاح  

. برخی حیوانات مانند موش و بز و بسیاری از  (1997)کووچش،    و بودن استاستعاره مفهومی از ترساست. کبک دل  

 پرندگان، در فرهنگ ایرانی نماد ترسو بودن هستند. برای مثال، به بیت زیر از خاقانی دقت کنید:

 من چو کبک آب زهره ریخته رنگ

 صید باز و سگی که بوی بر است

ها انسان  وخویخلقدنیا برای ارجاع به رفتار و    هایزبانحیوان در همه    مبدأها با حوزه  استعاره؛  دل  ک گنجش اصطلاح  

  ۀمثاببهترس و شجاعت بر اساس کاربرد دل    سازیمفهومهای بسیاری مبنی بر  در زبان فارسی، نمونه   روند.کار میبه

  ۀ مثاببهاندام پرندگان یا تشبیه سینه به قفس و دل  ۀمثاببهسازی براساس دل اندام حیوان وجود دارد. همچنین مفهوم

 پرنده در ادبیات فارسی فراوان است.
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 دل در نقش اندام انسان.  5.5

  کردنیتحملدر مفهوم    ،در قالب استعاره   کشیدن،   (شکم دل ) ، به  در اینجا؛  نه بگو، نه ماه را به دل نکش  یکالمثل  ضرب

 معنای شکم دارد. ؛ و دل است کاررفتهبه

  سوءهاضمه و رخت شستن در معنای استعاری به معنای  در این نمونه دل در معنای شکم و معده. دل رخت شستن تو

( در  2007)لاسکاراتو،  ها استهای همه زباناست. این نوع بیان استعاری برای ابراز درد و بیماری از ویژگی  کاررفتهبه

های مفهومی  کانات مختلف بیان درد و بیماری از طریق زبان پرداخته است. استعارهزبان درد به ام  عنوانبهکتاب خود  

های زیر در خصوص بیان استعاری درد و بیماری  توان به کاربردنمونه، می  عنوانبهاین امکانات هستند.    ترینمهم  ازجمله

 گزگزکردن کف پاگرفتن گردن و گرگرفتن بدن.   کشیدن گوشاشاره کرد: سوت

زدنپی   دل شکم  ؛  ج  معنای  در  بیماری    کاررفتهبهدل  و  درد  بیان  برای  مفهومی  استعاره  از  نیز  نمونه  این  در  است. 

 است.  شدهاستفاده

اسرت. در این نمونه، به کمک اسرتعاره مفهومی،    کاررفتهبهدل در معنای شرکم و سرینه  .  تو دلم شرور افتادهالمثل  ضررب

 است.  گرفتهشکلمفهوم اضطراب در پیوند با دل  

و تپیدن قلب به  است    کاررفتهبهدر این نمونه دل در معنای قلب  .  های دلو از تپیدن  ، رنگ های  پریدن  ازالمثل   ضرب

فیزیولوژیک احساسات    تأثیراتکه    کنیم میاشاره    به این نکته  بازهم   ،شیوه استعاری به نگرانی و اضطراب اشاره دارد 

 های عواطف واقع شوند.ساخت استعاره مبدأ توانندمی

ۀ  شیوبه  واژه  اندام است ولی این دو    کاررفته بهدل و زبان    واژه   اندامدر این نمونه، اگرچه دو    و زبانش یکی است.  دل

دهند و  احساسات را به دل نسبت می  معمولاً  زبانان فارسی.  اندکاررفتهبهاستعاری به ترتیب در معنای اندیشه و سخن  

بیت زیر از حافظ، دل به اندیشه و خیال مرتبط  در    کهدرحالیدانند.  استعاری جایگاه فکر و اندیشه را سر می  ۀشیوبه

 شده است.

 شبهمهشب  امشدهدلپاسبان حرم 

 تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم 

امعاء و احشاء از    براساسسازی شجاعت  بودن است. مفهوممعنای شجاعبه  در قالب استعاره،  و جگر داشتن  دلمفهوم  

دادن  مختلف برای نسبت  هایاندام  بااست. در زبان فارسی، این ساخت، در ارتباط    قرارگرفته  موردتوجه(  2009سوی )یو،

بودن،    طالع خوشداشتن در معنای  داشتن، پیشانیداشتن در معنای غیرترگ  مثلاًرود؛  می  کاررفته بهی  صفات متفاوت

 بودن و جز آن.داشتن در معنای حرافدهان داشتن در معنای پرخوربودن، زبان
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 ه.ق. رضا عباسی. موزه هنری سیاتل.1018عشاق در صحرا،  -3تصویر

 

 گاه دل و عشق موفق به ایجاد نوعی چندمعنایی شده است.عنوان جلوهدست به تصویر بالا نیز با تکیه بر چشم و 

 

 شیء ۀمثاببهدل . 5.6

به  های مفهومی آن باتوجهنیست که تمام جنبه  واژهاندام، دل در زبان فارسی صرفاً یک  شد  اشاره  ازاینپیشکه  طورهمان

شود. چنانکه خواهیم دید  سازی میباشد. دل در قالب استعاره و مجاز به طرق مختلفی مفهوم درکقابلعضوی از بدن 

د. در شعر زیر عشق در پیوند با  شونسازی میشیء، در زبان فارسی مفهوم  مثابهبهاحساسات متفاوتی در پیوند با دل  

 سازی شده است. شیء مفهوم مثابهبهدل و 

 خیزاگر به خوردن خون آمدی هلا بر

 و گر به بردن دل آمدی بیا ای دوست

 را دارد.   رحمیبیسازی شده و کل عبارت مفهوم شیء مفهوم مثابهبهدر این نمونه دل ؛ دلسختاصطلاح  

شده و کل عبارت به سبب تشبیه دل به شیشه در معنای    سازی مفهومشیء    مثابه بهدر این نمونه دل  ؛  دلشیشهاصطلاح   

 دل است.زودرنج و نازک

بر این اساس، معانی متفاوت دل با توجه به کاربرد آن در نقش ظرف، مکان، انسان، اندام انسان، اندام حیوان، اشیاء و  

 شد. بندی طبقههای اشیاء ویژگی

 توجه کنید. ( 1شماره )مقایسه بسامد معانی مختلف واژه دل به نمودار   منظور بهحال 



 ی ران یا ینگارگر و یفارس یاهالمثل دل در اصطلاحات و ضرب ییبه چندمعنا یشناخت  کردی رو 552 

 صیفراشی، مصطفی عا، آزیتا ا درونکلا  ییایک مایس 

 

 زبان فارسیو اصطلاحات و باورهای عامیانه    هاالمثلدر پیکره ضرب «  دل»  واژه  اندام  بسامد بسط معنایی-1نمودار  

معنی    پربسامدتریننمونه فرض شده و  کاربرد عشق در معنای اندام بدن انسان معنای پیش(  1شماره )  نموداربر طبق  

همچنین از پژوهش حاضر،    است.  گرفتهشکلعشق و احساسات بوده که براساس کاربرد دل در نقش مکان احساسات  

جایگاه احساسات    ۀمثاببهدل    است:  آمده دستبههای معین و عمید و دهخدا  معانی زیر علاوه بر معانی مندرج در فرهنگ 

،  صداقت،  غم،  ترس،  زودرنجی،  لیاقتیبی،  قساوت و سنگدلی،  اضطراب و نگرانی،  توجه،  گاهیآ  ،لذتآسودگی،  ،  حسرت

جایگاه تجربه گرسنگی و سیری و تهوع و درد و بیماری؛ و نیز جایگاه شعور، میل و نگهداری    ، حسادت، ، صبرطمع

 رازها؛ و نیز تجربه ظن و گمان از یکسو و شهود از سویی دیگر.

 گیرینتیجه

  ذکرشده لغت    های فرهنگ تر از آن بود که در  »دل« بسیار گسترده  واژه اندامپژوهش حاضر نشان داد که طیف مفاهیم  

عضوی از بدن،    ۀمثاببهاست بر این ادعا که دل    تأییدیبرای تبیین چندمعنایی،    شدهمطرح(  1شماره )  نموداراست.  

دل« براساس مفاهیم ظرف،  »  ۀ واژاندامو الگوی چندمعنایی    ؛ گیردنمونه است و در مرکز این الگو قرار می مفهوم پیش

دل«، بالاترین  »  ۀواژاندامبه بسامد مفاهیم  باتوجه  است.  گرفته شکلو اندام بدن انسان    شیءاندام حیوان،    مکان، انسان، 

های  بسامد، مربوط به عشق و عاشقی است. دل مکانی برای تجربه احساسات مطلوب و نامطلوب است. براساس داده

در معنای مرکز و میان به کار    ، آنچه به دل نزدیک است مطلوب و آنچه از دل دور است نامطلوب است. دلآمدهدستبه

. کاربرد  یابدمیکل در معنای انسان کاربرد    که در موارد متعدد در مجاز جزء  کندمیاهمیت پیدا    قدرآن  مجازاًو    رودمی

ظرفی برای احساسات    عنوانبهشود که دل بتواند  دل در نقش ظرف از زایایی معنایی بسیاری برخوردار است و موجب می

رود. دل در نقش اندام حیوانات در حوزه ترس و شجاعت از زایایی برخوردار  کار  بهو تجربیات و امور انتزاعی متفاوت  

،  پذیریرنگ بودن، بزرگی، کوچکی،    حمل قابلتفاوت اشیاء مانند سختی، نازکی،  م  های ویژگیشیء، با    نقش   در است. دل  

      شود.گرما و سرما معرفی می
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